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 چکیده

 

ای اسق  در دسق  بسقیاری از متانران و اندیشقمندان در جه  ایجاد احسقاسقان و  لنگری عشق  به ون،، ون، دوسقتی و ملی گرایی حربه

های گاتمان ملی گریی ینی از نحلهباشققد. در ای، میان، عمی  در بیداری مردم به جه  مبارزه با اسققتبداد، اسققتنبار و اسققتعمتار بوده و می

خواهی که ایرانیان از مشقرونه به بعد  فنری مؤثر در امر سقیاسقی و  اریس سقیاسقی معایقر ایران اسق . از جانبی ای، منتن به اندیشقه آزادی

داد. بررسقی ا فقر و... میای چون رهایی از یوغ اسقتعمار و اسقتنبار جهانی، مبارزه بسقعی در دسقتیابی به آن بودند معانی و جهتگیری  ازه

نماید. از آنجا داد مهم میخواهی ایران که خود ایدئولوژی برای دسقتیابی به آزادی به ایرانیان می اثیران گاتمان ملی گرایی بر اندیشقه آزادی

 وان  دو شققاعر ملی گرا می  خواهی در ادبیاننماید لذا در ای، مقاله با بررسققی باز نمایی اندیشققه آزادیکه بررسققی کلیه جوانن مشققنل می

،  اثیران گاتمان ملی گرایانه را نیز احصقا نمود.  اثیر ملی گرا در ادبیان سقیاسقی ایران به جه   اثیر بر ادین، و خواننده روشق، اسق . ای 

ادین با روش  حلیل  مقاله برآن اسق  که با بررسقی آثار دو شقاعر ملی گرا یعنی اخوان ثال  و حمید مصقدی ملی گرایی را در اشقعار ای، دو

ها در ها هسقتند ضقمنا  وجه به اسقهورهخواهی وقتهگاتمان لاکلا و موفه بررسقی نماید. ون، و ایران دال مرکزی و اسقتبداد سقتیزی، آزادی

 شعر هر دوشاعر مشاهده گردیده اس . ایرانی به عنوان سوژه سیاسی اس .
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Abstract 

 
Love for the homeland, patriotism, and nationalism have long served as instruments in the hands of numerous thinkers and intellectuals 

to evoke deep emotions and awaken the people’s consciousness in the struggle against despotism, arrogance, and colonialism. Among 

such ideologies, nationalist discourse stands out as one of the influential intellectual movements within the political sphere and modern 

political history of Iran. This school of thought has offered new interpretations and orientations to the idea of freedom—an aspiration that 

Iranians have pursued since the Constitutional Revolution—by associating it with liberation from the yoke of global colonialism and 

imperialism, the fight against poverty, and other such ideals. Examining the impact of nationalist discourse on the Iranian conception of 

freedom—which itself functioned as an ideology guiding the quest for liberty—is of particular importance. Given the complexity of 

examining all aspects of this phenomenon, this article specifically investigates the representation of the idea of freedom in the literary 

works of two nationalist poets as a means of discerning the broader effects of nationalist discourse. The influence of nationalism on Iranian 

political literature is evident through its impact on both the writer and the reader. This study aims to analyze nationalism in the poetry of 

Mehdi Akhavan Sales and Hamid Mosaddegh using the discourse analysis method developed by Laclau and Mouffe (1985). "Homeland" 

and "Iran" emerge as central signifiers, while "anti-despotism" and "freedom-seeking" function as floating signifiers. Additionally, both 

poets' works show a significant engagement with mythological themes. The Iranian individual is portrayed as a political subject. 
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 مقدمه 

از هنگام انقلاب مشرونه مااهیمی چون آزادی، عدال  و قانون  

در ادبیان سیاسی ایران ظاهر و بسیار پررنگ گردید. آزادی و برای  

محور   دینی  نلیف  لحاظ  از  و  موم،  و  ایران  زده  استبداد  مردم 

ها که ریخ   ها که شد و چه خوننعمی جدید داش . چه  لاش

حجاب از چهره بردارد. اما نشد.    شاید ای، معشوقه دگر ناز ننند و

انقلاب مشرونه به استبداد رضا شاهی رسید. پس از دوره رضا  

فضای باز سیاسی در ایران برقرار بود    1332 ا    1320شاه از سال  

 همه آن آروزها را بر باد داد.   1332اما به ناگاه کود ای 

 های مختلای در سپهر سیاس  ایران معایر پدیدار گشتندگاتمان

 ا خواس  مردم را در رسیدن به عدال ، آزادی و... را دنبال کرده 

ای،  از  ینی  سازند.  خود  پشتیبان  و  نموده  رهنمود  را  مردم  و 

ها ناسیونالیسم یا ملی گرایی اس . ملی گرایی با  نیه بر  گاتمان

خواهی و استبداد  ماهوم مرکزی عش  به ون، مردم را به آزادی

 کنند. ستیزی دعون می

اسیونالیسم یا ملی گرایی از گرایشان موثر در  اریس معایر ایران ن

از دید ای، گروه، ون، مقدس به ویژه ادبیان ای، مرزو بوم اس .  

بود و جانبازی و   و در خور هر گونه ستایش و دوس  داشتنی 

دفاع از ون، بر ری، کارها و والا ری، هدفها شاعران یاد و خانره  

اظ ایران جاناشانی کرده بودند یا جاناشانی  قهرمانانی را که برای ح

داشتند و داستان زندگیشان را در قالن شعر  کردند، زنده نگاه میمی

ها ساخته و پرداخته  کردند. برای آرش کمانگیر منظومهعرضه می

شد. قهرمانان شاهنامه فردوسی، جانی دوباره گرفته، در اشعار ای،  

یران باستان، ای، بار از زبان شوند. زر ش  پیامبر ادوره مهرح می

ستاید و اهریم،  شاعران سخ، گاته، اهورا مزدا و اهورائیان را می

فا حان عرب،  رک،    -کند. دشمنان ایران  و اهریمنان را ناری، می

شدند و همه اینها بهانه  یونانی... پس ، خوار و وحشی شمرده می

بر   اوضاع حاکم  از  کنایه  و  اشاره  به یورن  ایران سخ،  بود  ا 

بگویند و نارضایتی خود را از آنچه بود، ابراز نمایند مهدی اخوان  

از مهمتری، شاعرانی بودند که با دید  ..  ثال  )امید(، حمید مصدی،.

میه،  پرداختند.  دوره  آن  اوضاع سیاسی  از  انتقاد  به  گرایانه  ملی 

  پرستی، بیگانه ستیزی، انتقاد از اختنای و استبداد و  وجه به برخی 

ای، دسته از شاعران  از حوادث مهم ملی از موضوعان مورد  وجه  

ه جبهه ملی نیس  و  . البته منظور از ملی گرایی انتساب ب(1)بود  

بلنه دیدگاه ملی مدنظر اس . اخوان در جوانی گرایشان خایف  

ها  بعد از واقعه کود ا دستگیریگوید:  ای داش . خود او می وده

های  شروع شد که ما را هم در آن وق  دستگیر کردند که از  وده

های پایی، هم نبودیم.  ملایم بودیم و نرفدار حزب حتی جزو رده

های بالای حزب را دستگیر کردند فهمیدند که ما در ی ردهلذا وقت

گذش   از  بعد  اما  کردند  آزادمان  نیستیم  مؤثر  حزب   شنیلان 

اخوان یک شاعر  .  (2)  مد ی کو اه دوباره مرا گرفتند و حبس شدم 

از مرداد   به   32عمیقاً سیاسی بود. پس  از جانن چپ رفته رفته 

نوعی آنارشیسم و سپس ناسیونالیسم گرایش پیدا کرد؛ ولی همیشه  

 . (3) سیاسی باقی ماند

ادبیان پیوند و ار باط عمیقی با سایر علوم دارد. در ای، میان جامعه  

باهم دارند؛ بدی، یورن که   پیوند مستحنمی  ادبیان  شناسی و 

 ااقان جامعه اس  حوادث و سیر  ادبیان بیان کننده حوادث و ا

می ادبیان  أثیر  بر  جامعه  رابههمسائل  و  بر  گذارد  دوسویه  ای 

ادبیان و جامعه حاکم اس ؛ از ای، رو آفرینش ادبی خود نوعی 

اس   اجتماعی  راه.  (4)  کنش  از  ینی  به ادبیان  بردن  پی  های 

دوره و  عصر  هر  مسائل  و  بنابرای،  فرهنگ  حولان  اس ؛  ای 

ای روشی برای آشنایی با حوادث و فعل و  بررسی ادبیان هر دوره

اس   اناعال  دوره  آن  شیوه(4)های  از  ینی  پس  بررسی  .  های 

از مهمتری،  گاتمان گرایی  گاتمان ملی  ادبیان اس .  به  ها  وجه 

اگاتمان ما  احوال  بر  موثر  ما  ها  ایننه  به  با  وجه  اس .  یرانیان 

ایرانیان مردمی شعر دوس  نیز هستیم  اثیر گاتمان ناسیونالیسم بر 

 پژوهش   واند بیانگر  اثیر آن در جامعه باشد. اهمی  نویسنده می

  همچنی،   و   گرایی  ملی  پیامدهای  و  آثار  ابعاد  شناخ    که  اس    آن  در
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   اریخی  اسناد وجود  با را معایر دوران در مرداد  28 کود ای    اثیر

  به   وجه  با  هنرمندان  واکنش  ایران  سیاسی  ادبیان  در  آن  باز اب  و

از جانن دیگر شناختی بهتر    .آوردمی  فراهم  ادین   و  شاعر  دو  آثار

فراهم  میننند  مهالعه  را  شعرا  ای،  شعر  که  دیگر  نسلهای  برای 

بر  می بوده و  ادیبان چه  ای،  بدانند شان و عل  سرودن  آورد  ا 

 امعه سیاسی ایرانی چه گذشته اس .  ج

 خواهی اخوان ثال  و حمید مصدی چه جایگاهی دارد؟ آزادی

خواهی چه  اثیری بر  گاتمان ناسیونالیستی در پیگری آرمان آزادی

 ادبیان ایران داشته اس ؟

ای، سوالان دغدغه ایلی نگارنده مقاله اس . با  وجه به اهمی   

 حدید دامنه  حقی  موضوع، در ای، مقاله نگارنده ای،  اثیر را در  

کود ای   از  معایر و پس  در   28دوران  انقلاب  از  پیش  و  مورد 

حمید  نوشته و  ثال   اخوان  مهدی  یعنی  گرا  ملی  شاعر  دو  های 

 مصدی بررسی نموده اس .  

 ه تحقیق پیشین

شعر سیاسی کتاب  در  بررسی  1381)  درستی  به  دوم  در فصل   )

می گرایان  ملی  سیاسی  بیگانه  اشعار  پرستی،  میه،  وی  پردازد. 

ستیزی، مبارزه با استبداد از اهم موضوعان مورد  وجه ملی گرایان  

 . (1) داندمی

واکاوی  هبیقی برخی مضامی،  ( در مقاله 1393عموری و عقیقی )

ضم، انجام ادبیان پایداری در شعر مهدی اخوان ثال  وامل دنقل،

،  یک مهالعه  هبیقی بی، دو شاعر فارسی و عربی برخی مضامی

ادبیان پایداری همچون ون، دوستی،  ااخر به گذشته و... را در  

 . (5) نشیندآثار ایشان به  حقی  می

( زاده  شعر  1397عهار  موردی  مهالعه  در  باز اب  (  به  زمستان 

ای با   حولان سیاسی جامعه در شعر حماسی اخوان ثال  در مقاله

های پردازد. مهالعه وی واقع نگری، پردازش رخدادهمی، نام می

از مهمتری، شاخصه نماد گرایی را  امید، مبارزه و  های اجتماعی، 

 . (2) داندشعر اخوان می

مقاله 1395)  دورآبادی  قاسمیو    محمدی در  عنوان: (  ای  ح  

  ثال   اخوان  مهدی  هایسروده  و   ها کتاب  عنوان   حلیل  و  بررسی

کتن   عناوی،  بر  ایشان  و  اثیر  موضوعان  بسامدهای  و  عناوی، 

 . ( 6) بررسی نموده اس  اخوان را 

( کرمی  و  کرمانی  درمقاله  حلیل1397پوریزادنپناه   مضامی،  ( 

به  اثیر    یر  پی  عمل  نظریه  براساس  ثال    اخوان  پایداری بوردیو 

  اه به اشعار اخوان ثال  پرداخته اس متقابل جامعه و ادبیان با نگ

(4) . 

  مولاه  بررسی  عنوان   ح    ایی  مقاله  در(  1396)  یحیایی  و  اسداللهی

،  چاووشی  شعر  موردی   حلیل  بر   نیه  با  ثال    اخوان  اشعار  در  سار

   وان می  را   شاعر  ای،  به   خایش   وجه  و  فردوسی   به  اخوان  علاقه

 نیز  و  اخوان  باستان  ایران  به  علاقه  و  دوستی  ون،  حس  دلیل  به

 . (7) داندمی او ستیزی  عرب روحیه

  در   اجتماعی  سمبولیسم  بررسی  با(  1393)  مرادی  و  پارسا

  مرداد   28  کود ای  بر   نیه  با  ثال    اخوان  مهدی  سی  دهههای  سروده

 نمادی،   زبانی  با  را  جامعه  مشنلان  اخوان  که  رسیده  نتیجه  ای،  به

 . (3)  اس   داده باز اب خود اشعار در

 مضامی،  موازنه  عنوان  باای  مقاله  در(  1395)  نجای  و  زاده  واقف

  به  ثال    اخوان  و  یزدی  فرخی  اشعار   در  بیداری  و  دوستی  ون،

 مذکور  دوشاعر  شعر  در  شده  یاد  مضامی،  افترای  و  اشتراک   وجوه

 .  (8)  اس   پرداخته

 شعر  در  اسهوره  مقاله  در(  1391)   همناران  و  علی  میر  زاده  حس،

های  اسهوره  مصدی  حمید  اشعار  در  که  دهدمی  نشان  مصدی  حمید

 دارند  اسانیر  سایر  به  نسب    بیشتری  سهم  عش   و  قومی،  حماسی

(9) . 

 جامعههای  دیدگاه  باز اب  بهای  مقاله  در(  1395)  نبانبایی  فخری

  مصدی   حمید  و  کدکنی  شایعی  محمدرضا  اشعار  در  شناسانه

 همچون  مضامینی  یافت،  دهنده  نشان  ایشانهای  یافته.  پردازدمی

 سرزنش  آزادی  راه  شهیدان  رثای  اجتماعیهای  نابسامانی  از  انتقاد
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  شاعر   دو  ای،  شعر  در  را....  و  خیزش  به  مردم  دعون  کاران  مسامحه

  به   دو   هر  شعر  در   اجتماعی  سمبلهای  و ها  اسهوره  کاربرد .  اس  

  گرایش   شاعر  دو  هر  مضامی،  عمده    ااون  شودمی  یاف    وفور

 مصدی  حمید  گرایش  و  نبیع    سمبولهای   به  کدکنی  شایعی  بیشتر

  همچون   مر بط  مااهیم  و  حقوقی  و  نظامی  یهاسازمان  و   هاارگان  به

 .(10) باشد.... میو اعدام گزینش،اعتراف،دادگاه

  بر سیاسی محیط  اثیر مقاله در( 1399) قزلحصار مهربانو  غلامی

  و   رنج  دیدن  که   نویسدمی   مصدی  حمید  قول  از  مصدی  حمید  شعر

 اششعری  مجموعه  اولی،  سرودن  برای  وی  انگیزه  کارگران  زحم  

 . (11) اس   بوده

 آموزۀ   حلیل  و  بررسی  عنوان  با   حقیقی(  1400)  شعبانی  و  لنزیان

  با   مصدی  حمید  از  کاویان  درفش  شعر  در  ستیزی  ظلم   علیمی

 حمید  ایشان.  دارند  سرل  جان  گاتاری  هایکنش  نظریه  به  روینرد

  اجتماعی  سمبولیسم سبک به شعر برجسته نمایندگان از را  مصدی

 . (12) دانندمی

 روش تحقیق

در کتاب هژمونی و استرا ژی  ه  نظریه  حلیل گاتمان لاکلا و موف 

نظریه   بسط  با  که  اس   جدیدی  نظریان  جمله  از  سوسیالیستی 

و ایجاد    -ای از مااهیم به هم مر بط  معنایی متشنل از مجموعه

آن از  نظامند  عملنرد  ساختاری  به  بیی،  حلیل  ها  وانسته 

بینی  پدیده  پیش  ظرفی   ار قای  نیز  و  سیاسی  اجتماعی  های 

با   ای، مقاله. (13) پیشگویی و  حول آفرینی در جوامع دس  یازد

ی، آثار و مقالان منتشر شده .لاکلا و موفه از ب حلیلییوه   نیه بر ش

به بررسی  اثیر   ثال   در خصوص اشعار حمید مصدی و اخوان 

 پردازد. ناسیونالیسم بر اندیشه ایشان می

 بحث و بررسی

 آزادی:  – 1

دیااکو  ا    2500 از  شاهنشاهی  حنومتهای  وجود  بیشتر  یا  سال 

ایرانی را سبن   پهلوی دینتا وریزه شدن جامعه  محمد رضا شاه 

را جز  گش .   ایرانی،حنومتی  بودن جامعه  پدر سالانه  از جانبی 

نمی ما  دینتا وری  برای  اهمیتی  دی، چه  نداند  که  کیس   نلبید. 

ایرانیان داشته اس . آشنایی ما با دی، اسلام و فقه  نلیف محور 

رمقی برای  انر آزادی خواهی باقی ننهاده اس . هرچند جامعه  

 رقی  نمود.  شعر پسند ایرانی فقه را با عرفان  

دانستیم بیشتر در قالن فلسای و کلامی بود جبر  آنچه از آزادی می 

در  قابل با اختیار. حتی در عصر مدرنیته غلبه ایدئولوژی  مامی   

خواه مارکسیسی  در کشورهای همسایه مجالی برای نمو آزادی 

دانستیم.  داد. شاید ما شرقیان غمگی،، ایلا معنای آزادی را نمینمی

آزادی به  دریج از نری  هند و روسیه و نیز امپرا وری عثمانی    ایده

سپس  و  یاف   اشاعه  ایران  در  )استانبولی(  زبان  رکی  نری   از 

( زاده  آخوند  علی  فتح  میرزا  نظیر  افراد  از   –  1257 عدادی 

1192( خان  ملنم  الدی،    1288  -1314ش(  جمال  سید  و  ش( 

( در   1218-1276افغانی  خواهانه  آزادی  افنار  انتشار  برای  ش( 

خارج از کشور فعالی  کردند. ملنم خان به عنوان یک نار سیاس   

پیشه و مصلح، میرزا فتح علی به عنوان یک نار نویسنده و نقاد و  

با  سید جمال الدی، به عنوان یک نار مت انر اجتماعی و سیاسی 

های ویژه خود، راه را برای انتشار  انر  نیه بر مذهن و با شیوه

جدید و ایول ایده آزادی هموار کردند. البته باید دانس  که آزادی 

را در ماهومهای متعددی چون آزادی بیان، استقلال و خروج از  

 یر نمود:   وان  عبیوغ استعمارگران، رست، از جهل و نادانی و... می

 لردای خورشید  و شیر لوای  ح   در

 )فرخی( روسیم و انگلیس بند ز آزاد 

   حق    راه  در  موانع  فقدان   از  عبارن  آن،   سادۀ  ماهوم  در  آزادی،

 مناسن  “منهقة:  میگوید  آزادی  باب  میل در.  اس    انسان  آرزوهای

  ای،   در  و   اس    ضمیر   هشیار   قلمرو  شامل  اول،  درجة  در  آزادی،

  آزاد   باید  آن  معنای  جامعتری،  به  انسانی  وجدان  که  اس    منهقه

 .  باشد
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  کلیة   به  نسب  )  احساسان  و  عقاید  آزادی  امیال،  و  افنار  آزادی

.  اس    ضروری(  الهی  یا  اخلاقی  علمی،  عملی،  نظری،  موضوعان

آزادی  آزایا  کرده   قسیم  ومثب    منای  آزادی  نوع  دو  به  را  برلی، 

  مورد   هر  در  را  آن  حدود  که  اس   چیزی   منای  “آزادی:  اس  

  فرد    مایل  از  آزادی،  مثب    معنی  و  کرد  مشخص  آسانی  به   واننمی

  انقلاب   از  پس.  خیزد  برمی  باشد،  خود  اختیار  یاحن   و  آقا  ایننه  به

 در  و  جهان  سراسر  در  آزادی  روسیه،  اکتبر  انقلاب  و  فرانسه  کبیر

  اجتماعی،   آزادی  سیاسی،  آزادی:  شد  مهرح  گوناگون  حوزههای

 که  امروزی،  ماهوم  به  آزادی  عقیده  آزادی  قلم،  آزادی  بیان،  آزادی

  در  بار  اولی،  برای  اس ،  لیبرالیسم  حدی   ا  و  دموکراسی   معادل

 کبیر   انقلاب  از  متأثر  ایران  مشرونة.  شد  مهرح  مشرونه  انقلاب

 نری   از  آن  انقلابیهای  اندیشه  و  آمال  بسیاری.  بود  فرانسه

  شعر   وارد   خواهآزادی  شاعران  نری    از  و   ایران  وارد  مشرونه

ای   ازه  فصل  که  نیز  روس  سوسیالیستی  بزرگ  انقلاب.  شد  فارسی

  و ایران کشور سرنوش   در خصوص به کرد  باز بشری    اریس در

  عوامل   از  ینی   و   داش    بسزا    أثیری  آن  اقتصادی   و   سیاسی   اوضاع

  بقای   همچنی،  و  خارجی  و  داخلی  سیاسی  آزادی  در  مهم  بسیار

 . (14) بود ایران استقلال

  شنلی   به  ادبیان  از اریسای  دوره  هر  در  خواهی  آزادی  و  آزادی

  ایجاد   دریدد  خواه  آزادی  شاعران. اس    کرده  پیدا  نمود  خاص

  و   جهل  برابر  در  جامعه  عمومی  افنار   نویر  برای  مناسن   بستر

 حریم  از  ودفاع   ایثارگری  با  مناسن های  موقعی    ودر  بودند  اختنای 

  شاعران .  اند  کرده  سیراب  را  آزادی   نومند  درخ    آزادی  حدود  و

  اجتماعی های  انقالن   پیدایش  در  معنوی   رهبران  بسان   خواه   آزادی

   ح    مشرونه  انقلاب  که  آنجا  از .داشتند  اساسی  نقش  وسیاسی

  نیز   سیاسی  ادبیان،رسید  نتیجه  به   خارجی  و  داخلی  عوامل   اثیر

  شنل   روحانیون   حمای   با   که   گرف    قرار  عوامل  همان   اثیر    ح  

  بر   علاوه  جامعه  در  ا ااقی  هر  ضمنا . گرف    خود  به  جدیدی

 یعنی.بالعنس  و   گذاردمی   اثیر  افراد   ذهنیان   و   روان  بر،معیش  

  جان بر اشعار ای،،داد بیرون را شعری شاعران ذهنیان وقتی ایننه

 خیزندمی  بپا  خود  جدید   اهداف  به   رسیدن  نشسته برای  مردم  دل  و

 . (15)دارند  متقابلی رابهه دو ای، پس

 ملی گرایی یا ناسیونالیسم:   – 2

ملی گرایی یا ناسیونالیسم از عش  و علاقه و  عل  خانر داشت،  

یک مل  به سرزمی،، زبان، فرهنگ،  اریس و یا نژادشان اس  که  

همی، وابستگیها باع  میشود آن مل  از ای، خصایص دفاع کرده  

ها را حاظ کنند واژه مل  و ملی گرایی در نول  اریس دس   و آن

 غییر کرده اس ؛ اگر ملی گرایی    خوش  غییرا ی شده و  ا حدودی

را همی، همبستگی و وابستگی به سرزمی، و ون، دوستی بدانیم 

میبینیم که از گذشته و دوران یونان باستان نیز ای، علاقه در انسانها  

آ آییم متوجه میشویم که  وجود داشته اس  ولی هر چه جلو ر می

ای  ه گونههای ملی که بپدید آمدن حاکمی  ملی و همچنی، نهض  

برابر  در  آنهم  مل   واژه  رشد  به  میدهد  نشان  را  افراد  مشارک  

کند و ملی گرایی را به مانند یک ایدئولوژی سیاسی  دول  اشاره می

. ملی گرایی یا ناسیونالیسم ایدئولوژی برخاسته  (16)کند  مهرح می 

از ماهوم مدرن مل  اس . مل  جمعی از مردم اس  که در یک 

کنند و به نوعی  یا چند قهعه زمی،  ح  یک حنوم  زندگی می

مل   نیروی حیا ی پیوند دهنده    به هم پیوستگی و همبستگی دارند. 

از احساس  عل  قوی به دی،  اریس، فرهنگ زبان و غیره نشأن  

شود  ا  گیرد. ای، یگانگی وحدن میان افراد یک مل  باع  میمی

افراد منافع فردی و شخصی را در قبال مصلح  مشترک نادیده  

بگیرند. ملی گرایی نیروی عینی  یافته مل  اس  و بیانگر  قدم  

ه عبارن دیگر نمادی از مل  اس   ناع جمعی بر ناع فردی اس ، ب

که از نری  احساسان آشنار میشود و ای، احساسان ملی نیز به 

آورد. ملی گرایی معادل  خودی خود علای  شدیدی به وجود می

فارسی واژه لا ی، ناسیونالیسم بیان شده اس . واژه ناسونالیسم دو 

نی به مع  Niseinکه خود از ریشه لا ی،    Nationبخش دارد: ینی  

 ولد، متولد شدن و به معنای گروهی از مردم به کار رفته که در  
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اند و دوم   به معنی    Ismیک منان متولد شده  که پسوند لا ینی 

شناخت، اس .  رکین ای، ایهلاح به معنی ایدئولوژیک بودن آن  

اس  و ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی که متعل  به  

در ادامه میتوان گا  که  .  شوده میدوران جدید غرب اس  شناخت

های محوری  عنصر ایلی ناسیونالیسم حاکمی  ملی اس  و مؤلاه

آن حاکمی  سیاسی استقلال و قدرن سیاسی اس . دیگر ایننه  

یابد و  ناسیونالیسم اویاف ذا ی دارد و در انواع مختلای ظهور می

ه بعد ایننه ناسیونالیسم در ای،  وییاان محصول جدیدی اس  ک 

به یک سرزمی، و اعتقاد   عل     در ادوار ساب  وجود نداشته اس 

به یک مل  خاص که یرفاً جنبه همبستگی داشته باشد از زمان 

اما   اس   بوده  دوران  آن  متانران  اندیشه  در  باستان  یونان 

ناسیونالیسم که با حاکمی  ملی و دیگر خصوییان همراه باشد 

آننه ناسیونالیسم سنه  پدیده نوینی محسوب میشود. در مجموع  

های پیوند دهنده  دو رویی اس  که یک نرف آن احساسان و علقه

مردم و نرف دیگر آن حاکمی  ملی و مشارک  و اثر گذاری مردم 

   اس .

ای که مشمول ابهام و نا استواری در ای، رابهه میباشد ای، اما ننته

 ر اس  که ناسیونالیسم بخصوص در ای، اواخر در ماهومی وسیع  

کار   از احساسی که در منهقه یک حنوم  واحد وجود دارد به 

سیاه، “ناسیونالیسم  عرب،  ناسیونالیسم  و  ناسیونالیسم   میرود 

مزبور   ماهوم  کننده  وسعه  بیان  که  اس   ایهلاحا ی  آفریقا.... 

 وان اشاره کرد که شاید به همی، دلیل اس  که  در اینجا می. اس  

برای عقاید اسلام گرایی در آمده   ملی گرایی به عنوان یک مسئله

اس  زیرا با  غییر ماهوم ملی گرایی از  عل  خانر به کشور و مل   

خود به عاملی برای ایجاد نهضتهای آزادی بخش و استقلال نلبانه 

 . (16)در کشورها در آمده اس  

ناسیونالیزم به معنای جدید یعنی منتن ملی گرایی در مقابل علاقه  

پدیده زادگاه  به  به  فهری  که  غرب  به  اریس  متعل   اس   ای 

آغاز   اس .  کرده  سرای   نیز  ایران  جمله  از  دیگر  کشورهای 

به قرن   اقدامان سلانی، و شاهزادگان   16ناسیونالیزم  میلادی و 

نوم  واحد مسیحی را بر هم گردد. افنار آنان حاروپایی بر می

زدند و جنگهای مذهبی را  شدید نموده با  رویج ناسیونالیستی بر  

با ظهور انقلاب فرانسه ناسیونالیزم   قلمرو حنوم  خود افزودند.

با  ناسیونالیزم  انقلاب  ای،  از  در شرایط پس  یاف .  بسیاری   وان 

برادری  گرایشهای لیبرال علاوه بر  أکید بر ایول آزادی برابری و

کرد که خود را  های خایی هواخواهی میاز خود مختاری گروه

شمردند های یک کشور یا امپرانوری میمتااون از افراد و گروه

ایتالیا، آلمان و شوروی به ملی گرایی افرانی نژاد  ای، پدیده در 

پرستی و بر ری ایدئولوژی و حزب خاص انجامید و پس از جنگ  

آمرینای لا ی، آسیا و آفریقا چهره ضد جهانی دوم در کشورهای  

 .  (16)استعماری به خود گرف  و به نهضتهای ملی منتهی شد 

ران ناسیونالیزم، نخس  با گرایش لیبرال در عصر مشرونه به  در ای

شنل سهحی مهرح شد، اما در عصر رضا شاه شدن یاف  و به  

بزرگداش   مدن ایران پیش از اسلام پرداخ  و اسلام را با دیده 

ها  مهاجم نگریس  و ارزشهای اسلامی را  حقیر کرد. ناسیونالیس  

 لاش برای نرد لغان عربی  با  قدیس آداب و مظاهر باستانی و  

اسلامی ،  لاشهای   جای  به  ایرانی   احیای  و  فارسی  زبان  از 

زورگویی پشتیبانی  با  را  فراوانی  پی فرهنگی  رضاخان  های 

گرفتند.... پس از سقوط رضاشاه و روی کار آمدن محمدرضا در 

شرایط اشغال کشور به نور نبیعی افنار ملی گرایی گسترش یاف   

ش. نخستی،  شنیلان ملی گرا را   1328ر در سال  داوم ای، افنا

 به نام جبهه ملی بنیان نهاد.  

ملی گرایی در کشور ما  اریخی ید ساله دارد و اولی، جلوه ملی   

ای که رهبر   وان مشاهده کرد. واقعهایرانی را در نهض   نباکو می

بار به نور   اولی،  ایرانی برای  بود. متانری،  آن یک مرجع دینی 

های جامعه غرب آشنا شدند. از نرف دیگر ا مسائل و آموزهجدی ب

های سیاسی اجتماعی و اقتصادی فراوان که حنوم  و  نابسامانی

ها دس  به گریبان بود، بستری فراهم آورد  ا در آن  جامعه با آن
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نابسامانی ای،  رفع  برای  حلی  راه  عنوان  به  گرایی  مهرح ملی  ها 

گرایی   ملی  اولیه  حاملان  اولی، گردد.  دیگر  عبارن  به  یا  و 

دانشجویان ایرانی در اروپا افرادی همچون میرزا ملنم خان میرزا  

آن بودند.  آخوندزاده  فتحعلی  و  نوری  شدن آقاخان  حاکم  ها 

جامعه  آموزه مشنلان  حل  و  پیشرف   عامل  را  غربی  های 

دانستند و بر عقل گرایی دی، ستیزی،  ساهل مذهبی، لیبرالیسم  می

کردند...... ملی گرایی  ا قبل از انقلاب در  ی  أکید می و  جددگرای

 ایران در پی  حولان جامعه و 

های مختلف یور های مختلای به خود  مواجهه با افنار و اندیشه

گرفته اس  و به اشنال چپ نوده ای، نژادگرا، قومی و غرب گرا  

 .  (16) شودظاهر می

 کنیم  در ای، جا به چند جریان اشاره می

ملی گرایی در حنوم  مشرونه به معنای  أکید بر    - جریان اول  

ردم ای، جریان از  قانون مداری و ایجاد دول  با ا نا بر آرای. م

ه. ش آغاز شد و هم اینک در ادبیان جبهه ملی    1285مشرونه  

نیز مشهود اس . خط مشی جبهه ملی پیروی از نظام لیبرالیستی  

 غربی و سنولار شدن جامعه و حاکمی  ملی گرایان اس .  

جریان دوم نرح ملی گرایی در گاتمان سیاسی در عصر پهلوی؛ 

هع، احیای هوی  پیش از اسلام و  ویژگی ملی گرایی در ای، مق

و   اسلامی  ارزشهای  با  مقابله  هخامنشی  پادشاهان  از  الگوگیری 

جایگزینی ایدئولوژی جدید  قوی  دول  متمرکز و پاکسازی زبان  

 فارسی از عربی بود.  

همراه با  قدم ملی    -التقانی از اسلام و ملی گرایی    -جریان سوم  

 . (16) در خط مشی نهض  آزادی -بر دی، 

 روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه

نظریه  حلیل گاتمان لاکلا و موف در کتاب هژمونی و استرا ژی  

نظریه   بسط  با  که  اس   جدیدی  نظریان  جمله  از  سوسیالیستی 

و ایجاد    -ای از مااهیم به هم مر بط  معنایی متشنل از مجموعه

آن از  نظامند  عملنرد  ساختاری  به  بیی،  حلیل  ها  وانسته 

ی ظرفی  پیش بینی پیش  های اجتماعی سیاسی و نیز ار قاپدیده 

گویی و  حول آفرینی در جوامع دس  یازد.  حلیل گاتمان در بعد 

نظریه معنایی ریشه در زبان شناسی ساختارگرای سوسوری و در  

نظریه اجتماعی  نظریه  در جه   ریشه  و  اس   ای  رکیبی 

دارد  اندیشه گرامشی  و  مارکس  فوکو،  دریدا  مانند  افرادی  های 

های استااده شده از ای، روش شامل ماصل بندی، دال، . مولاه (13)

 ها و سوژه گی سیاسی اس .  وقته،  نازع و غیری ، هوی ، اسهوره

تک با  و حمید مصدق  ثالث  اخوان  اشعار  گفتمان  بر  تحلیل  یه 

 خواهی بر رویکرد ملی گرایانه شاعر  بازتاب اندیشه آزادی

م(  1927ه.ش )1307م امید در سال  مهدی اخوان ثال  معروف به

دیده از جهان  ( 1990)ه. ش  1369در مشهد متولد شد و در سال 

ها از نبقه متوسط  فروبس . شغل پدرش عهاری )نبین( بود آن

و متوسهه را در مشهد گذراند   جامعه بودند. وی  حصیلان ابتدائی

سپس رشته آهنگری را در هنرستان به پایان رساند. اخوان از اوایل  

جوانی به سرودن شعر روی آورد. نخستی، شعرش را در حوالی 

ه.ش در مشهد سرود پدرش پس از انلاع از شاعری    1323سال 

پسر او را به افتخار الحنمای شاهرودی معرفی کرد. او شعر اخوان  

ا ستود لقن ملک الشعرایی به او داد بنابرای، مورد  وجه و  شوی   ر

 استادان انجم، واقع شد چنانچه او را “امید” شعر فارسی نامیدند

“آخر  هادیوان.  (5) از:  اند  عبارن  ثال   اخوان  مهدی  شعری  ی 

شاهنامه”، “از ای، اوستا”، “زمستان”، “ارغنون”، “دوزخ اما سرد”، 

می“ را “زندگی  دارم”،  دوس   بر  و  بوم  که،  باید  ای  اما  گوید 

های داستانی  ”، “پائیز در زندان”. منظومهزیس ”، “عاشقانه و کبود

او نیز عبار ند از: “منظومه داستانی شنار” “ج، زده درخ  پیر و 

کتاب بدایع و  جنگل”  از:  عبار ند  ادبی  نقدهای  زمینه  در  او  های 

بدعتهای نیما یوشیج”، نقیضه” و نقیضه سازان” و “یدای حیرن  

و محتوا در شعرش  اخوان شاعر محتوا و معناس    )همان(.بیدار”  

بهنجار   و  پاک  و  اخوان ساده  زبان  دارد  به سوی  نامل  حرکتی 

اس  و نیز قدرن القائى بسیار بالایی دارد اما گاهی در ایجاد فضا 
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به  اصیل سخ، می آوردن  صویر  کلمان و  او  و  رکین  گوید. 

همیشه در شعرهایش از ایهلاحان روزمره امثال و حنم مردمی  

 . (5)کند عامیانه استااده می  و حتى لح، و بیان

اشاران   از  مملو  او  دیوان  اس   انقلابی  شاعری  مصدی  حمید 

ها سال حنوم  جابرانه  سیاسی اس . اغلن ای، اشعار در نول ده

آزادی  استبداد  با  مبارزه  اس   شده  سروده  پهلوی  مستبدانه  و 

خواهی و ون، دوستی یبغه غالن اشعار اوس . شاعر برای بیان  

معه استبداد زده پهلوی از  عقاید انقلابی و ظلم ستیزانه خود در جا

نمادهایی سیاسی و اجتماعی چون چراغ پنجره  وفان رود و آ ش 

بهره برده اس  و به بهتری، وجهی در قالن  عابیری نو و مبتنرانه  

های  و با بهره گیری از انواع  صاویر شاعرانه بدیع افنار و اندیشه

 خود را متجلی ساخته اس .  

با   به سرودن در دهه چهل، مصدی همگام  ادب  اهل  از  بسیاری 

اجتماعی روی آورد و دو منظومه “درفش کاویان   اشعار سیاسی 

( با درونمایه سیاسی عانای 1343( و “آبی خاکستری سیاه )1341)

اجتماعی    -( باز اب اوضاع سیاسی  1347سرود. در رهگذار باد )

ها کشور در دهه چهل اس  و سه منظومه بعد از انقلاب از جدایی 

( محتوایی سیاسی و  1369ی یبوری )هاسال  منتشر شد و   1385

عاشقانه دارد و آخری، مجموعه “شیر سرخ نیز درون مایه سیاسی  

 . (11) اجتماعی دارد -

و با درک درس  از شرایط  حمید مصدی با بهره گیری از زبان شعر  

اجتماعی و آرزوهای جمعی کوشیده اس   ا با زبانی ساده نمادی،  

اسهوره حال  عی،  در  و  مشنلان حماسی  و  مسائل  بیان  به  ای 

اسلامی   انقلاب شنوهمند  از  قبل  دوره  در  ویژه  به  ایران  جامعه 

ایران بپردازد. او که در رشته حقوی  حصیل نموده اس  و آگاهی  

جانب و  ههمه  کشور  قانونی  دستگاه  گوناگون  جوانن  به  ای 

بر   دقیقا  را  ا هام  انگش   اشعارش  در  دارد  کدام  هر  کارکردهای 

روی نقهه کانونی بروز خاقان در کشور که دستگاه سیاسی ناسالم  

 . (10) گیرداس  می

  چه   ٫  هاس    فراموشی  چه   واکنون  با  ٫ها  با م، اکنون چه نشست،

  اگر   م،  ٫ن باد  ویرا  اش  خانه  نشویم  ما   و   و  م،  ٫  میخواهد  کسی

   و  و  م،  که  کجا  از  ٫  خویشتنی  نشوی  ما  اگر   و   ٫   نهایم  نشوم  ما

  و   م،  که  کجا  از  ٫  نننیم  برپا  باز  ٫  شری  در  را  ینپارچگی  شور  ٫

  برخیزی   اگر   و   ٫  برخیزم  اگر  م،  ٫  نننیم  وا  را  رسوایان  مش    ٫   و 

 کسی  چه  ٫  بنشینی  اگر   و   ٫  بنشینم؟  اگر  م،   ٫  خیزند   برمی  همه  ٫

 . (10)بستیزد  دشم، با کسی چه ٫خیزد ؟ بر

 بندیمفصل

هر عملی که میان عنایر پراکنده در یک گاتمان ار باط برقرار کند،  

یلاح و  عدیل شود ماصل بندی  به نحوی که هوی  ای، عنایر ا

نشانه بعضی  معنای  میشود  گاه  نامیده  بندی  ماصل  واسهه  به  ها 

جلوه  نبیعی  کاملاً  ما  نظر  از  که  میشود  مرسوم  و  رایج  آنچنان 

کند. از دیدگاه لاکلا و موفه  عریف ماصل بندی و گاتمان به می

ی بی،  اما هر عملی را که منجر به برقراری رابهه))هم وابسته اند: 

عنایر شود به نحوی که هوی  ای، عنایر در نتیجه عمل ماصل 

 .  (17)(( نامیمبندی  عدیل و  عریف شود ماصل بندی می

وان ثال  و حمید مصدی به عنوان شاعرانی  آنچه که در شعر اخ

ملی گرا مشاهده شد ون، و ون، دوستی به عنوان دال مرکزی و  

آزادی دالاستبداد ستیزی و  به عنوان  بیگانه ستیزی  های  خواهی، 

 باشند.  ثبی  شده یا وقته می

 دال مرکزی:  

انراف  دال مرکزی گره گاه و بس  یا وقاه دالی اس  که سایر دالها  

آن جمع میشوند و نقهه ثقل همه دالها و انسجام بخش آنهاس . 

دال مرکزی بخش ایلی هر ماصل بندی را  شنیل میدهد. در واقع  

ای، دال فارغ از قرار گرفت، آن در درون گاتمان فاقد معنا اس .  

ای، دال با قرار رفت، درون یک گاتمان به آن معنای نسبتاً مشخص 

میدهد عینی  بی(18)  و  و  .  محوری  دال  یا  دال  مهمتری،   ردید 

خایی    البته  اس .  )ایران((  مصدی  و  اخوان  شعر  در  مرکزی 

دیشه ون، محور بودن و ناسیونالیستها و ون، گراها ثقل نظر و ان
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های ملی از قبیل  ملی گرایان برای ون، و سمبل.  مل  گرایی اس 

های ملی و بناهای باستانی ارزش بسیار زیادی  پرچم ملی، اسهوره

بسیار   یورن  میه،  به  علاقه  بعضاً  که  نوری  به  هستند.  قائل 

شود.  کند و از حال  اعتدال و میانه روی خارج میافرانی پیدا می

موقعی که وضعی  حاکم بر کشور نه چنان اس  که بتوان بر    اما

برد و یا  نها به بیان  ها پناه میآن افتخار نمود شاعر یا به گذشته

انتقاد از وضعی  موجود  های خود اکتاا میایده آل  کند و ضم، 

بیان  انتقاد  و  گلایه  قالن  در  را  واقعی  ون،  از  خود  برداش  

 .(1)نماید می

نازد و از کسانی ای که از پدرانش مانده می اخوان به پوستی، کهنه

ا ن دیگر  که هوی  ایرانی خود را فراموش کرده اند و به دام، من

که سمبل معنوی  به ارث رسیده    -پناه برده و ای، پوستی، کهنه را  

کند و در آخر شعر نیز از یاد برده اند، انتقاد می   -از پیشینیان اس   

به  لاشهای نافرجام و اخیر مردم نهض  ملی شدن نا  برای حاظ 

  و بازسازی ای، میراث قدیمی اشاره دارد:

  /یادگاری زنده پیر از روزگاران غبار آلود   / ای دارم م،  پوستی، کهنه

مانده میراث از نیاکانم مرا ای، روزگار    / سالخوردی جاودان مانند

م، یقی، دارم که در رگهای م، خون رسولی یا امامی نیس .    / آلود  

وی، ندیم زنده پیرم دوش    / نیز خون هیچ خان و پادشاهی نیس     / 

زی،    هاسال  / ها گناهی نیس  کاندری، بی فخر بودن / با م، گا   

نیز   بنیاد  / پیشتر م،  نو کنم  با هزاران   / خواستم کای، پوستی، را 

 / ای، مباد آن مباد !  / آستی، چرکی، دیگر برکشیدم از جگر فریاد  

 .  (1)ناگهان  وفنی بی رحمی سیه برخاس  

 یا  

ای که، بوم و بر دوس    را  / ز پوچ جهان هیچ اگر دوس  دارم  

 را دوس  دارم اگر دوس  دارم   /ای که، پیر جاوید برنا   را  / دارم  

عیانهای  و چون خبر دوس     / ستایم  چون یقی، می  /گمانهای  و    / 

همه دش  و در جوی و   / همه کشتزاران  از دیم و فاراب  / دارم 

 جر دوس  دارم 

(5).  

   وقته:

 دال  حول  و   گاتمان  یک  درون  در  که  اندهایی  دال  ها،ها، لحظهوقته

 . (13) اندشده  ثبی   نسبی، و موق   به نور مرکزی

 احساسات نژادی  نوستالژی ملی و  - 1

 وان  علاقه اخوان به فردوسی و  وجه خایش به ای، شاعر را می

به دلیل حس ون، دوستی و علاقه به ایران باستان اخوان و نیز 

 . (7)ب ستیزی او دانس  روحیه عر

کشد. وی با  اخوان مغرورانه مجد و شنوه گذشته را به  صویر می

های گذشته به آگاه کردن و  ناناپذیر اسهورهبه کارگیری قهرمانان ف 

پردازد. او با برشمردن مجد و شنوه ایران باستان  بیداری مردم می 

کند. نوعی حرک  برای  غییر وضعی  کنونی را در مردم ایجاد می

دیدن فلاک  و بدبختی میه، در دوره معایر شاعر را به یاد شنوه  

با  شعر می  اندازد و در  وییف آنو بزرگی گذشته می سراید و 

رقم زدن سرنوشتی دیگر برای رستم در خوان هشتم  لمیحی به 

 :پهلوان روزگار خویش ) ختی( دارد

 /مانند   آن خداوند و سوار رخش بی /پور زال زر جهان پهلو   

می نلن  هماوردی  چون  نامش  ارکان   / کردآننه  چار  به  در 

آننه هرگز کس نبودش مرد در ناورد  /افنند  میدانهای عالم لرزه می

آننه بر رخشش  و گاتی کوه  /آن زبردس  دلاور پیر شیرافن،  /

... آریا کنون  /بیشهای شیر اس  در جوش، /بر کوه اس  در میدان  

در ب، ای، چاه آبش زهر شمشیر و سنان   / همت، با رخش غیر مند  

نعمه دام و دهان خوان هشتم  /پهلوان هاتخوان اکنون   /بود  گم  

 . (5)بود 

شاهدان شهرهای شوک  هر   /های فخر  اریخیم  ما فا حان قلعه

های شاد ما راویان قصه  / ، اعصاریمما یادگار عصم  غمگی/قرن  

نور جاری آب سرد  اری،    /های آسمان پاک -قصه    /و شیرینیم  

 .(5) های خوشتری، پیغام از زلال روش، ایامقصه /خاک 
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احساسان میه، پرستی و ون، دوستی اگر از حال  اعتدال خارج  

شود به دشمنی و ضدی  با دیگران منجر میشود و عامل بدبختی  

ی نسب  داده  های یک مل  به دشم، یا دشمنان خارجو  لخنامی

میشود. در چنی، حالتی هر آنچه به ون، و میه، خود  عل  دارد،  

آید خوب و آنچه منسوب به دیگران اس ، شر و بد به حساب می

(1). 

در کتاب از ای، اوستا ای، بسامد بیشتر اس ؛ ای، کتاب همان گونه  

های ملی گرایانه شدید و عمی   آید بیانگر اندیشهکه از نام آن بر می

اخوان اس . دستغین در ای، باره میگوید در بی، شاعران معایر  

وستا پرچم ای،  ای، مهدی اخوان ثال  اس  که در کتاب از ای، ا

 . (6)گیرد  نرز فنر گرایش به ایران قدیم را به دوش می

اخوان در مؤخره از ای، اوستا” از ما “ ایرانی و اجتماعی  نها و  

سخ،   شخصی  و  م،  و  جای  به  آوری میملول  یاد  با  و  گوید 

داشته   روا  مردمان  بر  فلک  که  ظلمی  و  جور  از  مزدک  محاکمه 

نالد؛ اما با آشتی دادن بی، مزدک و زر ش  امیدوار رهایی نوروز  می

ای از  رک، فرنگ و عرب  خود را شنواییه  از زمستان اس  و اوستا

به  داند و به ویژه عرب را  باه کننده دی،، فرهنگ و  مدن ایران   م

 داند. حساب آورده ظلم او را جانگداز ر از فرنگ می

 وکند داستان    / ای، اوستا کند. به رغم فلک بار دیگر محاکمه مزدک  

روی   مؤبد  اهریمنان  بر  او  زیاد  درفته  و  رفته  او  بر  که  بیداد  آن 

شود از فر ایزدی پیروز وز زمستان    / مؤیدان روی آهریم، خوی  

ز آشتی بی، مزنگ و زردش  همنشی، گشته اند   /رها شود نوروز  

ای، زمان گرچه با هزاران رنگ  رکتازی کند فساد    / نرم و درش   

هر چه پاک و  هور    / چه مغزس  و نیک و زیبایی    کند هر  /فرنگ  

ای، کی، اهر م، ببرد و برد کشد و کشته اس  و خورد    / مردایی  

شنوه از  رک و  ازی    / ای، اوستا به ساز خوش آهنگ  /و خورد  

 ر  ای، کی، غم  به کننده  / و  نگ عرب زنندهتر اس    / اس  و فرنگ 

 . (1) اس  

ماند  صور ایننه اگر ایران از لوث حضور بیگانگان پاک باقی می

در اخوان نوعی بینش   شدیم،  صور درستی نیس .ما رستگار می

وجود   پاک    داش .شوونیستی  ایران  در  را  چیز  همه  که  بینشی 

دید در بند ما قبل آخر شعر قصه شهر سنگستان و اشاره به غار،  می

شهریار شهر سنگستان، مغ، آ شگه انیران فرنگ و  رک و  ازی و  

ولی   برد.میترا او را به سوی نوعی ساده از چنیده گویی نمادی می

م گرایی  نوعی ملی  در  را غری  آن  به جای  یمتاساانه  یعنی  کند، 

آننه وجه اشتراک نمادی، یا اسانیری همه ملتها را از آن چنیده  

گرایی نمادی استنباط کند و ای، گاهی جز از نری  بیان  ضادهای 

ها را به گردن فرنگ  درونی خود یک مل  عملی نیس   مامی جرم

می و  ازی  که  و  رک  اولیه  پاک  ایران  به  اخوان  یعنی  اندازد. 

میسراپای گمان  و  داش   اعتقاد  بود،  امید ش خوب  اگر  که  کرد 

و  ازی   و  رک  فرنگ  که  اس   ای،  دلیل  به  نیس   رستگاری 

نگذاشته اند. یعنی از ای، باب  اخوان اولا در وجود خود ما هیچ  

نمی چیز  گونه  ضادی  هیچ  و  ازی  و  رک  فرنگ  در  ثانیا  بیند، 

ورن یک  اریس نگاه  بیند ثالثا به جای آننه به ما به یخوب نمی

همایش  ذهنی   خورده  هم  به  زمان  رکیبا ش  نول  در  که  کند 

دگرگون شده  ا آننه به مرحله امروز رسیده اس  به یورن چیزی  

می نگاه  حرک   اریس  آلوده  زاییده  سراسر  آن  آلودگی  که  کند 

ها ما را آلوده اس .... ای،  صور که هجوم اقوام و فرهنگهای آن

نتیجه برای ما دیگر امید رستگاری نیس  از یک کرده اس  و در  

   گیرد.ای و ضد  اریخی سرچشمه میبینش سراسر ضد اسهوره

اساس   بر  میگوید  سنگستان  شهر  قصه  شعر  در  اخوان  که  آنچه 

شناخ  درس  و کامل از  اریس و فرهنگ ایران زمی، نبوده اس   

ش چنی، و اخوان  ا پایان عمر در بی، دوگانگی قبول یا عدم پذیر

 .(8) کندبینشی زندگی می

ضحاک در زشتی و پلشتی روح و جسم   )در شعر حمید مصدی(

ای اس  که دشم، ای، سرزمی، اس  و  هم پایه دیو اس . بیگانه

 آرزویش نابودی ایران زمی،: 
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نمی دانی مگر کای، اژدهاک پیر به جان پیمان یاری هم چنان با  

نگیرد حلقه ای، بندگی از گوش  ا جان در بدن   / اهر م، دارد؟  

ز    / زمی، ها  کشور را   / زومند اس   ای کاو آرمگر نشنیده  / دارد  

روان در ها  کشور  / لعل گون سازد  / خون مردمان ها  کشور  

 .  (9)جوی خون سازد؟ 

 استبداد ستیزی  خواهی و آزادی  - 2

مبارزه با اختنای و استبداد بخشهای مهمی از ادبیان سیاسی ایران  

دهد. در ای، دوره با فراز و نشیبهایی  را در دوره پهلوی  شنیل می

می وجود  به  کشور  سیاسی  حاکمی   در  میزاکه  اعهای  آمد،  ن 

ی اولیه  هاسال  کرد درآزادیهای اجتماعی و سیاسی  غییر پیدا می

حنوم  محمدرضا شاه، آزادیهای سیاسی  ا حدی در کشور وجود  

ش، بسیاری از   1332مرداد در سال    28داش  اما با وقوع کود ای  

ها از بی، رف  و اختنای و استبداد بر  مام شون جامعه ای، آزادی

ها و یا افزایش سخ  گیریها  ناسن اعهای آزادیگسترش یاف  به  

های  هایی که آزادیمحتوای اشعار سیاسی نیز متااون بود. در دوره

های  نسبی در جامعه وجود داش ، نویسندگان و شعرا از کج روی

می انتقاد  محمدرضا  سیاسی  عملنردهای  به  انتقادان  ای،  کردند. 

یی که اختنای شدید ر هالسا  شد. اما درشاه و رضا شاه نیز وارد می

 بود، شعرا  نها به یورن کنایی و  مثیل و سمبل  

 .(1)پرداختند به نرح عقاید خود می

( آشنارا مردم را به ینپارچگی 1343بعد )  هاسال   حمید مصدی” 

می دعون  مبارزه  و  و  شور  ا حاد  با  که  اس   امیدوار  و  کند 

   مش  رسوایان را وا بنند: و   دهینپارچگی را در شری برپا کر

م،    / خواهد م، و  و ما نشویم خانه اش ویران باد!  چه کسی می

از کجا که م،   / خویشتنی    / اگر ما نشوم،  نهایم  و اگر ما نشوی.  

از کجا که م،    / و  و شور و ینپارچگی را در شری باز برپا نننیم  

اگر برخیزی   م، اگر برخیزم  و  /و  و مش  رسوایان را وا نننیم. 

چه کسی برخیزد    / م، اگر بنشینم  و اگر بنشینی    / خیزند  همه بر می

پنجه در پنجه هر    / چه کسی    / چه کسی با دشم، بستیزد ؟    / ؟  

 . (1)آویزد  / دشم، دون 

حمید مصدی به دنبال  حق  آزادی اس  علی رغم  مام خاقان و  

کند سنگینی فضای حاکم شاعر شور و شوقی در خود احساس می

که ناشی از  حق  آزادی اس . او ای، بار خود را نه در  اریس بلنه  

 شناسد:  با هوی  امروزی خود می

برنمی  ابند   و  لس  ناگوار  مرگی  به  را جز    ا    بدگمانی  ٫بودن  

  ٫  ساروج  و  آه،  از  ٫  برساختهای  خانه  باور  دیر  ذهنی  فراسوهای

  ٫  نامردی   به  را   هم     یر  ٫  دارند  نهان  را  خود  نی    لاظ  لااف  در

لبانشان مهر خاموشی س   می   و   بر بر    ٫  حرفی  از  خود  ٫بارند 

رشی آ  انتظار  ٫  اما   و   از  ٫لرزند  می  ،  باد  هجوم  از  بیدی  همچو 

  از   دلی  با  ٫  حمیدم  م،  ٫  آرش  نه  سیاوشم  نه   ٫دارند یا سیاووشی  

 محابا   بی  ٫  کینه  بی  آیینه  از   ر  روش،  دلی   با  ٫  آ ش  چون  شوی

گوید  نچه میآ  ٫  دیرینه  عش    ٫  ایران  مهر  ٫  سینه  در  عش    ای،  پرورم

  ای،  جز و  هس    وانم  ای،  آرزوی  ٫  اس  جاری زبان  بر  ٫دل م،  

 . (10)نیس  

آزادی بود. دغدغه همه عمر کاوه آهنگر برای او نماد مبارزه برای  

 حمید مصدی: 

ار خوب آزادی / در آن شن مادر م، / داستان کاوه  دریغ از روزگ  

 گا ....  ان آهنگر آزاده را می / 

شد و  برای مصدی کرام  انسانی چز در حضور آزادی معنا نمی 

کرد که در زیر بار اسارن و  او در شعرش درد انسانی را فریاد می

ها را و عش  را  زند و همه ارزشستم و در رویای رهایی پرپر می

 اد پرده اس :  از ی

در را باید گا / حرف را باید زد / سخ، از مهر م، و جور  و 

 نیستی/ سخ، از متلاشی شده دوستی اس .  

مردم را به حرک  و قیام علیه مستبدان حاکم )حمید مصدی(  شاعر

فرامی خواند شاعر در ای، مجموعه شعرها  حریک مردم به خیزش  

 میداند.  
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م هستند ار باط کلامی و عانای  او با مخانن خود که  وده مرد

برقرار کرده و در عی، بیان  رس از شنست، سنون و ادامه راه  

مبارزه برای کسن آزادی با  رسیم امید به آینده مخانن خود را  

 به قیام فرامی خواند:  

 پاک   نلوع  ٫  امید  انتظار   در  ٫  امیدم  انتظار  در   ٫چه وق  میتابد؟  

  خواهم  ٫  سرشک  در  ورم  غونه  چشم   به  ٫  م،  آیا  وق    چه  ٫  را  فل 

 . (10) دید؟

، در  با شنست، سنون و قیام برای برپایی آزادی اس  که دشم

خاک و خون خود خواهد نشس  اینک گویا همگان به ندای شاعر  

 پاسس داده اند حتی کودکانی که در راه مبارزه جان داده اند:  

  مسلسل   کودکان  که  ببینیم  خویش  چشم  به  ٫به شهر برمی گردیم  

  به ٫ کردند  هی خود ذه، آینه درون ٫ کوچه در دس   به

  دشم،   خیل  فنندند  خاک   به  ٫  را    ،  هزارها  ٫یک فشار به ماشه  

 .  (10) را

حنجره هر  و  اس   گره شده  مشتی  هر  گویی  ای، همچون  اینک 

 آید: خنجر فریاد بر دشم، آزادی فرود می

ببینی   که    فریادی   خنجر  جوانه  هر  با  ٫“اینک  ونیستی 

 ”)همان(.  ....اس  

نگاه اخوان به آزادی رهایی انسان از اسارن استبداد اس . او هنگام  

ندان یاد مینند چراکه  سخ، گات، از آزادی در بسیار مواقع از ز

زندان یادآور اسارن در چنگال جامعه استبدادی اس  از آنجایی 

 گوید: که می

از کدامی،    / هیچ میدانی که زندان چیس    / هی فلانی با شما بودم  

از چه  /   هیچ میدانی که ای، بوم آشنا ای، شوم / قاره س  ای، بوم 

 ایلش اول یادگار کیس    / س   اقلیمی

عش    مینند اخوان  بیان  متااون  با  صویرهای  ایران  به  را  خود 

ها در آن از  زندان در اشعار اخوان حنای  از دردی دارد که انسان 

 هوای آزاد محروم اند؛ اما کاری از دس  شاعر ساخته نیس :  

شناسم  می  /م، در ای، زندان بی فریاد    / آه باور ک، فلانی جان  

... گر گلی خان ساک  و غمگی،  ./ بینوایانی که خود را نیز نشناسند  

کاری از دستم برنمی    /سوخ  اما حیف  م، دلم می  / زد  قدم می

 . آید

کرد. عده بدل  یأس  به  را  امیدها  بر جامعه،  ای   داوم جو خاقان 

ای از فعالیتهای سیاسی کناره گرفتند و گوشه   رک ون، کردند، عده

به  ستند. عدهسلامتی ج پیروزی بودند  به  امیدوار  ای که همچنان 

 لاشهای خود ادامه دادند، اما اکثری  مردم و مبارزان سر در گریبان  

گاتند،  سخ،  که  آنان  و  نیاوردند  بر  دم  و  بردند  فرو  ناامیدی 

 .  (1) دادسخنشان روای  شنس  بود و بوی یأس و ناامیدی می

ماند. او با سبک  اخوان در برابر واقعیتهای  لس جامعه ساک  نمی

نافذ از حنوم  استبداد شاهنشاهی انتقاد و مردم را به رهایی از 

و دستیابی به آزادی  شوی  مینند. شعر اخوان شرح   بند استبداد

 .(5)   دیگری از واقعی   اریخی اس  

ها چهره  دارد که در آن درد ون، اخوان را به سرودن اشعاری وا می

کشد. او از ایران بداد زده ایران پس از کود ا را به  صویر میاست

 کند: پس از کود ا با عنوان شهر بی  پش یاد می

آید به گوش اخوان  در مزار آباد شهر بی  پش وای جغدی هم نمی

(4). 

شود که ای، حنوم  برای بقای خود متوسل به  اخوان یادآور می

 کشتار و اعدام بسیاری از افراد جامعه شده اس :  

جای  /    ها شسته انددارها برچیده خون  / آبها از آسیا افتاده اس   

 . (4)د انهای پلیدی رستهپشنب، / ها رنج و خشم و عصیان بو ه

“زمستان” در یدد به  صویر کشیدن چنی،  اخوان ثال  در شعر  

نام شعر  جامعه و  اس   کنایه  -ای  از جامعهزمستان  اس   ای  ای 

خاقان زده که در آن کسی را یارای ناس کشیدن نیس  و سلام 

محبتی را پاسس نمیگویند چرا که سرمای سخ  و سوزان استبداد 

ه به  یابد جز ای، ک بر همه جا حنمارماس  و شاعر پناهگاهی نمی

“ پارسای پیر پیره، چرکی، “ روی آورد و دمی چند خود را به  
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دس  باده بسپارد و غم هایش را فراموش کند. شاعر ناامید اس   

 داند: و سرخی آسمان را نشانه یبح یادی نمی

سرها در گریبان اس  کسی   / خواهند پاسس گا .  سلام  را نمی

نگه جز پیش با را    /ا  سر بر نیارد کرد پاسس گات، و دیدار یاران ر

نتواند.   اس .    / دید،  لغزان  و  ره  اریک  محب     / که  وگر دس  

سرما   که  بیرون  بغل  از  دس   آورد  اکراه  به  بازی...  کسی  سوی 

 . (1) سخ  سوزان اس  

ای بیش  از همان ابتدا معلوم اس  که حنای  سرمای زمستان بهانه

فضای شاعر در به  صویر کشیدن  .  نیس  و شاعر قصد دیگری دارد

استعاره و  کرده  عمل  متبحرانه  بسیار  و  شبیهسیاسی  بی  ها  هایی 

نظیر را با دل و جان بر کاغذ جاری کرده اس . راوی اخوان در  

شعر زمستان پس از انتقاد از دیگران که در ای، سرما سرشان در 

خودش   کننده  مأیوس  ناس  از  انتقاد  به  اس ،  خودشان  لاک 

زمسمی ظاهراً سرمای  گریبان خود  پردازد.  در  انرا  آدمی  تان، سر 

فروبرده اس . آن چناننه برای انسان مجالی جه  ار باط کلامی 

و یا حتی مشاهده دوس  و آشنا باقی نگذارده اس . ظاهراً هوای  

شود که نگاه آدمیان به مقابل  مه آلود و  اریک زمستان باع  می

آن  وانایی مشاهده از  بیشتر    ندارد   پای خود خیره شود و گویی 

(2) . 

 گوید:  ای در آخر شاهنامه میاو در قصیده

 در شن قهبی  

 .... زی شبستان غرین م، 

 .... برگ زردی هم نیارد 

 باد ولگردی  

اس قهبی  به جانن شبستان  شن  ولگردی هم برگ زردی  باد    

آورد چرا؟ به قول شهریار باید از محیط خاقان غرین شاعر ما نمی

 . (2)آور  هران پرسید 

ی پس از کود ا با عنوان قرن خون آشام یاد مینند و  هاسال  او از

 داند: کشور را عریه اننار، غدر و بیداد می

کاندران با فضله موهوم    / قرن وحشتناک  ر پیغام    / قرن خون آشام  

پروازی   دور  بر    / مرغ  زمانی  در  را  خدا  اقلیم  ها   رک،  چار 

بالای  /آشوبند  می هر چه  پستی  چه  هر  سخ     / ی هر چه هستی 

می  / کوبند  می بیداد    / روبند  پاک  و  و غدر  و وه،  اننار  عریه 

 . (4)د اناس  

ای گ شعری خویش “شعر را دادنامه و فریادنامهدر واقع او در فرهن

شود و پاسس دهنده ندا و ناله نامد که خار چشم ستمگران میمی

ستمدیدگان و مظلومان و آن را پناهگاه روحی و معنوی برای انسان  

 .  (2)شمارد می

مهمتری، دلیل درون گرا شدن اخوان و بسیاری از شاعران معایر  

و    28کود ای    او، بسته  و  چون  نگ  پیامدهایی  که  اس   مرداد 

از بی، رفت، آزادی قلم و بیان نابودی،آرمانها    خاموش شدن محیط،

وفاییهای بسیار    فنران بیهای  لس و پراکندگی یاران و هم   جربه

 .  (6)و... را در پی داش  

بیانگر   عنوان شعر، زیبایی  به  که  اس   استهلالی  فراموش،براع  

  چشمه نماد بی دردان رها از  محتوای آن اس . در آغاز ای، شعر

نگرند با شما  بندی اس  که آسوده و مغرور و مس  شاعر را می

  / گذریدهایی که از ای، راه گذر میچشمه /هستم م، آی... شما  

مس  و مستانه هماهنگ   /با نگاهی همه آسودگی و ناز و غرور  

در بند دوم “چشمه”، نماد    .نگریدبه زمی، و به زمان می  / سنون

های  نیانی اس  که در نگاه چشمهخود اخوان ثال  و دیگر زندا

بند اول کوچک بی نامند؛ زندانیانی که هیچ کس ارزشی برایشان  

گوید و از ای، رو گم نام و بی  قایل نیس  و با آنان سخنی نمی

آنان را به فراموشی سرویدا همه را  رک می نیز  کنند و دیگران 

کز    /نامی بود   سپارند. او در ای، دش ،بزرگ چشمه کوچک بیمی

در سحرگاه شبی سرد و سیاه به جهان چشم /نهانخانه  اریک زمی،  

گشود / با کسی راز نگا  / در مسیرش نه گیاهی نه گلی هیچ 

بال   او  در  هم  کاتری  ننشس .  کنارش  به  هم  رهروی   / نرس  

سبزه بو هنشس .  و  که  های  ر  اس   دردانی  بی  نماد  گل  های 
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د چشمه آغاز شعر در ناز و ای دارند و ماننزندگی عادی و روزمره

نعم  و غرورند و در مقابل بو ه وحشی نماد زندانیان در بند و 

گم نامی چون اخوان ثال  اس  که فراموش شده اند با شما هستم 

/ سبزه آی.... شما  بو هم،   / گل  های  ر، چون نونی شاد  های 

  ز   کمربسته  کوه  آن  پای  / ٫چون ناووس مس ... / او بر آن  په نور

و ه وحشی  نهایی بود / کز شبستان غم  ب/    غرین   غار  آن   دم/    ابر

آلود زمی، / در غروبی خونی، / به جهان چشم گشود / نه بر او ره 

گذری کرد سلام / نه نسیمی به سویش برد پیام / نه بر او ابری  

 . (3)یک قهره فشاند/ نه بر او مرغی یک نغمه سرود 

سختی وجود  حمل  نامساعد با  شرایط  و  بسیار  مرار های  و  ها 

اقتصادی اخوان ثال  هیچ گاه حاضر نشد شعری در مدح حنوم   

وق  شخص محمدرضا پهلوی و خاندان سلهنتی بسراید به ای،  

ع مورد  که  پایدار امید  و  ثاب   منشی  از  وی  بگیرد.  قرار  نای  

و   قدرن  اربابان  خدم   در  را  شعرش  هرگز  و  بود  برخوردار 

زندگی   نامهلوب  شرایط  رغم  علی  نداد.  قرار  ثرون  یاحبان 

همان  که  خود  منش  از  نشد  حاضر  اش  شخصی  و  اجتماعی 

برخورداری از فرهنگ که، ایرانی  وجه به نبقان محروم جامعه 

و.... بود دس  بردارد و از میدان  ولید ادبی به میدان  ملی گرایی  

آنجا که در پی ستایش عزن و آزادگی بر  اخوان،    قدرن روی بیا

جیره خوار و مسس شده را در مقابل گرگهای    آید وضعی  سگان می

در شعر سگها و گرگها.... با ننزی  لس و  نان  آزاد    رنجور ولی

ای، جامعه فروریخته را به  دهنده به رخ مینشد و از زبان سگها  

 گیرد: سخره می

چه    / وگر آنهم نباشد استخوانی  /    های ساره خوردنوز آن  ه مانده

   .(2) چه ارباب عزیز و مهربانی  / عمر راحتی دنیای خوبی 

که ای، خون   /ای برف گلگون شو برافروز  بنوش /از زبان گرگ  

که ای، خون خون ما گرگان گرسنه   /خون ما بی خانمان هاس   

یحراس    /اس    فرزندان  خون  خون  ای،  سرما،  /که  ای،  در 

و لین،   /پر برف چون باد    دویم آسوده سر /گرسنه زخم خورده  

 . (5)نگهبانیم و آزادیم آزاد  /عزن آزادگی را 

او در اشعارش با بیانی استعاری از خود با عنوان “گرگ درنده و 

کند؛ چرا که  ا جان دارد از آرمانهای خود دفاع  گرگ هار یاد می

 ..:  کند و حاضر نیس  به پستیها  ، دهد.می

شن در ای، دش     / هرزه پوی و دله دو    / “گرگ هاری شده ام  

 . (4)میدوم برده زهر باد گرو  / زمستان زده بی همه چیز 

 هویت:  

مهم  اریس ایران  های  ظهور اشنال گوناگون هوی  ینی از پدیده

می محسوب  گروههای  .  (19)شود  معایر  بزرگتری،  از  ینی 

اجتماعی که فرد بدان  عل  دارد مل  اس . از ای، رو هوی  ملی  

احساس و ادراک عضوی  فرد به گروه ملی اس . به بیان دیگر 

ای از مشترکان ملی  عی احساس  عهد و  عل  نسب  به مجموعهنو 

. همانگونه  (16)شود  جامعه اس  که موجن وحدن و انسجام می

بالید و آن را  که قبلا ذکر شد اخوان ثال  به هوی  ایرانی خود می

می میراث  میراثی  ای،  اس   رسیده  ارث  به  اجدادش  از  که  داند 

 برایش ارزشمند اس  ولو ایننه پوستینی کهنه باشد:

  /یادگاری زنده پیر از روزگاران غبار آلود   / ای دارم م،  پوستی، کهنه

مانده میراث از نیاکانم مرا ای، روزگار    / ن مانندسالخوردی جاودا

 آلود 

  ٫  دیرینه   عش    ٫  ایران  مهر  ٫ای، عش  در سینه  یا حمید مصدی:  

   وانم   ای،  آرزوی  ٫  اس    جاری  زبان  بر  ٫  م،  دل  گویدمی   آنچه

 نیس .   ای، جز و هس  

 تنازع و غیریت سازی 

برخوردار اس .   نازع در نظریه لاکلائو و موفه از اهمی  زیادی  

به دلیل آننه هوی  همواره گاتمانی اس ، بنابرای، هوی  در نتیجه 

هر هویتی محصول  قابل با یک غیر  .  گیرد نازع گاتمانی شنل می

قراری   در  نازع آشاتگی و بی  آن اس .  به  و در حنم واکنشی 
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دهد وجود دارد. ای، ماهوم به شناف در نظم گاتمانی ارجاع می

 . (18) سازدنه را برای  نازع اجتماعی مهیا میشنافی که زمی

هژمونیک وقتی که از پس  وضیح و  بیی، رخدادهای  ازه  گاتمان 

شود.  آید، دچار شناف و اختلال میها بر نمی و نظم بخشیدن به آن 

غیری  سازی در ایل نقش دهنده عمده در هوی  سازی اس .  

غیری  سازی به معنای مبارزه و  قابل برای آفرینش معنا اس . از 

  به امنانی و  صادفی بودن  ای، رو از منظر لاکلا و و موفه غیری

 ها اشاره دارد. نهایی پدیده

و خاقان   یاس  استبدادی جامعه و  با  رسیم سیمای  ثال   اخوان 

ای بیافریند. برای  کند  ا غیری  سازی  ازهمسلط بر آن  لاش می

ستاره کدامی،  غروب  “ناگه  شعر  شرایط    نمونه  نیز  صویرگر 

جموعه از ای، اوستا آمده نابسامان اجتماعی آن عصر اس  که در م

اس .   سیاسی  حاکمی   به  شعر  ای،  در  شاعر  عمده  نگاه  اس . 

های  اخوان در ای، شعر مانند یک عناس چند  صویر از نابسامانی

گذارد  ا مردم خود در برابر  گیرد و آن را به  ماشا میجامعه می

  ها قضاون کنند. بند آغازی، شعرها و بی عدالتیای، همه نابرابری

اس  که  ارینی و ظلم و ستم آن را فرا    30کنایه از ایران دهه  

 گرفته اس .  

  / با ابرها و ناس دودهایش    /با آننه شن شهر را دیرگاهی اس   

و سایه را ربوده اس  و نابود   /  اریک و سرد و مه آلود کرده اس   

پوشاندم از   / م، با فسونی که جادوگر ذا م آموخ     / کرده اس   

 / با سایه خود در انراف شهر مه آلود گشتم    / ه ام را  چشم او سای

 . (18) اینجا و آنجا گذشتم

ردازد. پشاعر در ناگه غروب کدامی، ستاره به نرح چند پرسش می 

فقر اجتماعی و اقتصادی شاید مهم  ری، موضوعی باشد که در ای،  

های شعر مردی در چارچار  شعر  جلی مینند. در ینی از قسم  

زمستان برای به دس  آوردن لقمه نانی خود را به یرع میزند. او 

خواهد با ای، کار دل مردم را به دس  بیاورد  ا از ای، نری   می

سیر کند. او نقش یک یرعی را خوب بازی  بتواند شنم خود را  

کثیای  افتادن روی زمی، خود را  وی آب لج، و  از  مینند پس 

کند. برخی به حال او  رحم  اندازد و خود را زخمی و خونی، میمی

گوید ای، کار  مینردند ینی میگوید ای، بازی اوس  و دیگری می

   هر روزی اوس :

میدید آن زنده پوش جوان را  م، دیدم او نیز    / در چارچار زمستان  

یک چند نقش زمی،  / یرع دروغینش از پا در انداخ   / که ناگاه  

جویی که لای و   / غل  دروغینش افنند در جوی    / آنگاه    / بود  

 . (18) های آن راستی، بودلج، 

لح، اخوان در ای،  صویر اعتراض گونه اس  او میگوید چرا باید 

چنی، فقری بر جامعه ثرو مند حاکم باشد. ای، جوان ایرانی ینی  

و از جمله مالنان ثرون بینران نا  و..... از فرزندان ای، ملک  

ای برای چه  ای حرفهچرا باید چنی، کند و کاوی و کسن و مشغله

می را  ناتش  چرا؟  باشد؟  کشتینداشته  با  کشتیبرند  و  و  ها  ها 

ها اما او چرا چنی، اس ؟ اما پاسخی  ها و گشتیها و گزمهکشتی

شود  ماعی سبن میوجود ندارد شرایط نابرابر اقتصادی و فقر اجت

 ا چنی، اعمال دلخراشی یورن گیرد. اخوان در سر اسر ای، شعر  

کند  ا در پهنای  اریس حک شده  فریاد اعتراضی خویش را بلند می

  .(18) و در نهای  برای آیندگان خوانده شود

حمید مصدی که محصل رشته حقوی اس  در مواجه با موضوعان  

اجتمای بیشتر متوجه دستگاهها و نهادهای خایی از جامعه اس   

مصدی با نگاهی فنی و سیستما یک به بیان دردهای جامعه میپردازد 

یم اجتماع به  دستمزهای کم و ساعان کاری نولانی که خیل عظ

سبن وضع بد اقتصادی با آن دس  به گریبان هستند ب، مایه ینی  

از اشعار مصدی اس . در ای، شعر که  ح  عنوان در کنار زاینده  

در   مردم  ح   در  که  اس   وستمی  ظلم  به  ملموس  اشاره  رود 

دستمزدهایشان از نرف سرمایه گذاران میشود آن هم در شن با  

 دسترنج کم. 

کارخانه آغاز میشود آن جا که    وسون  کار شبانه  یعنی که وق  

 . (10) رنج هس  ولی دسترنج نیس  
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 کنار زاینده رود آمده اس :   و در همی، شعر در

با چرخ هایشان همه    / آیندمی  / از کارخانه کارگران    /از شاه راه پل  

 .... دل مرده و پنر

 هژمونی:

ایده از  ینی  موفه  هژمونی  و  لاکلائو  گاتمانی  نظریه  ایلی  های 

نبقان  اقناع  قدرن  در  ریشه  گرامشی  نظر  در  هژمونی  میباشد 

اما در   (18)  ها داردراستای منافع آنمحنوم  وسط نبقه حاکم در  

روینرد لاکلائو و موفه هژمونی در سر اسر اجتماع جاری و ساری  

عام  ری از هژمونی مهرح    اس . در واقع لاکلائو و موفه معنای

کردند. مساله ایلی هژمونی بر ری و سیادن سیاسی یک گاتمان  

باشد. اساساً در نظریه لاکلائو و موفه بیقراری عاملی  در جامعه می

کشد  ها را به چالش میشود که سلهه و هژمونی گاتمان لقی می

(18) . 

مساله ایلی نظام فنری اخوان و مصدی ملی گرایی اس  که با  

هژمونیک کردن ایران خواهی و ایرانی دوستی به مبارزه با استبداد 

می آزادی خواهی  ایال   و  مل ،  بر  با  نیه  گراها  ملی  پردازد. 

اسهورهایران و  و  مدن  گرایی  ی،  اریس  ام   مقابل  در  ها 

داخل میاسلامیس   به ظرفیتهای  مارکسیستها  و  در ها  پردازند و 

 ایستد. مقابل  حقیر استعمار می

 انسان ایرانی به مثابه سوژه سیاسی: 

در شعر هردو شاعر ملی گرا انسان ایرانی سوژه سیاسی اس . فرد  

از اسهوره الهام  با  که،  به پشتوانه  اریخی  به  ایرانی  افتخار  ها و 

اجداد و فرهنگشان ولو به پوستینی که،، به امید آزادی ایران که،، 

پردازد.  ایرانی که روزگاری ایران زمی، بود به مبارزه با استبداد می

که  و    هرچند  مینند  برخورد  زمستانی سخ   به  گاه  راه  ای،  در 

مردمی که به سنگ مانند شده اند. اما امید دارد و جانش را چون 

 کند. آرش  قدیم ون، می

شمسی روزنه هنری    1340و    1330های  شعرهای اخوان در دهه

 حولان فنری و اجتماعی زمان بود و بسیاری از جوانان روشنانر  

آن روزگار هنرمند  نگرش  ازه  و  به  او  زندگی  با شعرهای  از  ای 

خواهد رسیدند در جریان شعر معایر اخوان ثال  هنگامی که می

از جریانان و  حولان سیاسی و اجتماعی جامعه شعر بسراید و  

آهنگ  شعرش  کند  دعون  استبداد  برابر  در  پایداری  به  را  مردم 

روح   اخوان در عی، نومیدی سرشار از کند. شعرحماسی پیدا می

 . (2)جویندگی و چالشگری اس  

 اسطوره سازی: 

در دوران نبود آزادی و خاقان شدید و یاسی که بر جامعه ایرانی  

کود ای   از  شد    28پس  حاکم  به  مرداد  سیاسی  سوژه  عاملی  

اسهوره گاتمان  بدیل گش . عاملیتی که برایش زندان، شننجه و 

 شد. کشته شدن در راه ون، و مل  ارزش  لقی می

داستان کاوه آهنگر و شوریدن او علیه پادشاه ستمگر زمانش، آژی 

هایی اس  که شاعران زیادی بدان دهاک )ضحاک( از دیگر اسهوره

اس آن اشعار گوناگونی سروده اند. ای، شاعران   وجه کردند و بر اس

هایی از وضعی   با به  صویر کشیدن آن، به یورن کنایی، گوشه

 خاقان آور و محیط استبدادی زمان خود را مهرح کرده اند.  

های  منظومه درفش کاویان” اثر “حمید مصدی”، از جمله مجموعه

 .(1)باشد شعر نو اس  که بیانگر زندگی ای، قهرمان می

سنون خویشت، را بشنس  و اینان را گا :   /مرد آزاده   /و کاوه   

کماندارانتان   /باید کف دستانتان را قبضه شمشیر می /بپا خیزید!  /

باید شما را عزمی اکنون راسس و پیگیر می /باید  را در کمانها  یر می

و   /به سوی روز بهروزی  /به سوی فتح و آزادی  /روان گشتند  /

 (. 202: 1381)درستی، احمد: لبها سرود افتخار آمیز پیروزی   بر

کاوه رمز خیزش و حرک  در شعر اوس   جلی همه آرزوهای  

شاعر برای یک پارچگی و خیزش علیه ظلم و جور حاکم بر جامعه  

 و یا جهان  

اسیریان ستم را از بند برهاند    / که برخیزد    / کجاس  کاوه آهنگری  

 . (9) و داد مردم بیداد دیده بستاند / 
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مصدی باوردارد ینی از عوامل ایلی در  داوم ظلم در یک جامعه، 

وده به جبرگرایی،  قدیر باوری و ناباوری به آرمان هاس ...:  باوره   

/    یارانای  یدا سر داد:/   بداندیشی  هی از مهر میه، قلن ناپاکش

همانا نیس  جز ای، سرنوش  ما در ای، /  قضای آسمان س  ای،

گروهی را به کشت،  /    کشور چه خواهد کرد با گاتار خود کاوه؟!

 . (12)میدهد ای، مرد آهنگر 

به    1347حمید مصدی” نیز در مقدمه سومی، اثر خود که در سال  

از   پس  و  رساند  کاوه    هاسال  گذش  چاپ  خروج  امیدوار  که 

آهنگری بود و چنی، نشد، مأیوسانه از رستم میخواهد که نلسم  

حادثه را بشنند و از چاه شغاد به در آمده و حماسه خود را دیگر  

 بار  نرار کند:  

  / از لن خود بردار    /بشن، مهر سنون    / بشن، نلسم حادثه را  

 . (1)بسپار   / ویش بر ره بسپار گام خ / منشی، به چاهسار فراموشی 

سیاووش در اسانیر ایرانی رمز مظلومی ” و “پاکی اس . در شعر  

اسانی شخصی   ای،  بی مصدی  “عش ”،  از  رمزی  منزله  به  ری 

گناهی”، “شهید”، و “پیام آوری” به کار رفته اس . از آ ش افروخته 

 رساند: گذرد و پاکی” و “نجابتش” را به اثبان میمی

با عش  آن پریوش،   /غش   بگذر  و چون سیاوش با جان پاک بی

 .  (9)چونان شهاب از آ ش 

 گیرینتیجه 

های ملی گرایانه به مخالا  با نظام شاهی شعرای ای، دسته با آموزه

کود ای   و  نا   شدن  ملی  نهض   انعناس   28پرداختند.  مرداد 

وسیعی در اشعار ای، گروه پیدا کرد. شعرا، مصدی رهبر نهض  

زیادی   شعرهای  او  سوگ  در  و  میداشتند  بزرگ  بسیار  را  ملی 

از  اسانیری  و  ملی  قهرمانان  که،،  مااخر  به  سرودند.  وجه 

موضوعان مورد علاقه ای، گروه بود. بیگانه ستیزی بخش دیگری  

دهد. در زمانی هم که مسئله  از مضامی، اشعار ملی را  شنیل می

وحدن ملی و زبان    خود مختاری آذربایجان پیش آمد،  وجه به

فارسی بیشتر شد. اشعار ملی گرا کمتر به حوادث بی، المللی  وجه  

 . (1) پرداختندداشتند و اکثراً به مسائل داخلی کشور می

در  مام آثار اخوان عنوانهای سیاسی و اجتماعی وجود دارد. در  

 وان شاعری اجتماعی دانس  که به اوضاع  حقیق  اخوان را می

اجتماع خود هیچگاه بی  وجه نبوده اس . اخوان پیش از آننه در  

ماجراهای سوزناک عشقی و گرفتاریهای شخصی و خانوادگی گم  

نند و به زندگی و شعرش شود جریانهای سیاسی زمانه جذبش می

 .  (6)بخشد معنا می

شعر حمید مصدی بسیار روان و ساده اس  درک و بازیاف  آن  

لحنش یمیمی و خودمانی اس  و   ندارد  فراوان  به دق   نیازی 

یداق   مایز میبخشد و شناخ  ژرفش از حالان   کلام ساده او را

در  ماس   آنان  با  به سبن مسائل حقوقی  که  مختلف جامعه یی 

اس  او  ن و  اب جان هموننان خود را میشناسد و گرفتاریها و  

می درک  را  آنان  معمول  و  منرر  شعرش  درماندگیهای  و  کند 

 . (11)  همدردی یادقانه با آنان اس  

روی هم رفته مصدی شاعری سیاسی و اجتماعی اس  که همواره  

گذاشته   اثر  جا  همه  شعرش  در  عش   و  آزادی  و  ایران  دغدغه 

اس ... حقیق  اینس  که قلن او پر از مهر ایران بود؛ چناننه در  

ه ویژه در شیر سرخ همواره و به نور منرر بسیاری از اشعارش ب

و به یراح  همچون شاعران عصر مشرونه از ون، دوستی و 

   کند:عش  ون، یاد می

 )همان(.  و پایدار  ا پای دار... / دل بسته ام به خاک ون،، م، 

گاتمان  اساس  حلیل  بر  اس   ا  شده  حاضر  لاش  در  حقی  

راضی اخوان ثال  مورد  مولاه مهم شعر اعت  ششلاکلائو و موفه،  

هایی نظیر ماصل بندی، هوی ،  ارزیابی و بررسی قرار گیرد. مولاه

اسهوره سازی بر  سوژه سیاسی و     نازع و غیری  سازی، هژمونی،

ثال   اخوان  و حمید مصدی ملی    ای، اساس گاتمان غالن شعر 

ایران در مقام یک کشور  اریخی و فرهنگی  گرایی، ون، خواهی و  

خواهی، حس نوستالژیک به گذشته و  اد ستیزی، آزادی. استبدبود
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که در پیرامون دال مرکزی    هایی اس  احسسا ی با رنگ نژادی، وقه

در  و حمید مصدی  شوند. اخوان ثال   یعنی ایران ماصل بندی می

کرد   سعی  شاعر  و  متانر  یک  ایرانیان مقام  در  را  ملی  ند حس 

را با به مبارزه در راه    استبداد و استعمار زده  قوی  کرده و ایشان

از ای، رو بر اساس  حلیل گاتمان لاکلائو و آزادی  شوی  نمایند. 

آزادی و رهایی از ظلم و حمید مصدی  موفه در شعر اخوان ثال   

هوی    با  ایران  چنانچه  دارند.  هم  با  ناگسستی  پیوندی  ستم  و 

ایرانی به عنوان عامل و سوژه    فرهنگی اش پیوند ناگسستنی داش .

ها در اشعر خیزد. کاربرد اسهورهسیاسی به مبارزه با استبداد بر می

 شود.هر دو شاعر به وفور یاف  می

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش ای، مقاله  مامی نویسندگان نقش ینسانی ایاا کردند.

 تعارض منافع 

 . جود نداردو ی ضاد منافع  گونهچیانجام مهالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The intellectual tradition of nationalism in Iran 

has served as a powerful discourse shaping 

both political identity and literary expression, 

particularly in the turbulent post-Constitutional 

Revolution and pre-1979 era. Within this 

discourse, freedom has emerged not merely 

as a political aspiration but as an ideological 

cornerstone intertwined with historical 

struggle, myth, and resistance. The current 

study focuses on the poetic works of Mehdi 

Akhavan Sales and Hamid Mosaddegh, two 

seminal figures whose nationalist perspectives 

provide a critical window into the interplay of 

freedom-seeking ideology and literary 

representation. Utilizing the discourse analysis 

method of Laclau and Mouffe, the study 

explores how key signifiers—particularly 

"homeland" and "freedom"—serve as central 

nodes around which other meanings are 

articulated. These poets, writing in the shadow 

of political suppression and the 1953 coup, 

engage in a symbolic reconstruction of Iranian 

identity that is both nostalgic and resistant, 

invoking mythological archetypes and 

collective memory to contest foreign 

domination and internal tyranny. Their 

literature is not merely artistic but deeply 

social, representing a confluence of poetic 

imagination and ideological contestation. As 

poetry in Iran often functions as a medium for 

national sentiment, the nationalist discourse of 

Akhavan Sales and Mosaddegh reveals a 

shared poetic ethos grounded in political 

consciousness and cultural revivalism (1-3). 

Nationalism, as both a historical movement 

and ideological framework, has undergone 

significant transformation in modern Iran. 

Rooted in the ideal of cultural and territorial 

solidarity, Iranian nationalism evolved through 

interactions with Western liberalism, ancient 

Persian identity, and Islamic reformist 

currents. Intellectuals like Mirza Fath-Ali 

Akhundzadeh and Malcolm Khan helped 

propagate ideas of liberty and national 

consciousness, and subsequent poets, 

including Akhavan and Mosaddegh, absorbed 

these ideals into their literary frameworks. For 

Akhavan, national identity was encoded in 

mythic and historical symbols, often evoking 

ancient Persia, while resisting both foreign 

cultural imposition and domestic despotism. 
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His works construct an "Iranian self" grounded 

in dignity, memory, and sacrifice, yet 

constantly threatened by external invasion and 

internal betrayal. Conversely, Mosaddegh's 

nationalism was forged in the crucible of legal 

rationality and sociopolitical critique, 

combining romantic resistance with a legalist’s 

precision in identifying systemic injustices. 

Both poets utilized nationalist discourse to 

articulate a vision of freedom that was both 

collective and deeply personal. Their poems 

serve as historical documents that express the 

frustrations of a generation and the aspirations 

of a people burdened by authoritarianism and 

colonial interference (10, 11, 16). 

The poetic deployment of myth and allegory in 

the works of Akhavan and Mosaddegh further 

underscores their political function as 

"symbolic warriors" of freedom. Akhavan, for 

instance, reclaims mythical figures such as 

Rustom and Arash as embodiments of 

national resistance and moral steadfastness, 

transforming them into metaphors for 

contemporary struggles against oppression. 

His allusions to ancient Iranian texts and 

historical episodes reinforce a continuity 

between the heroic past and the politically 

disillusioned present, using nostalgia as a form 

of resistance. Similarly, Mosaddegh channels 

the symbolic weight of figures like Zahhak and 

Kaveh to dramatize the clash between tyranny 

and collective will. His poetry is rich with 

metaphors of legal systems, trials, and 

institutional critique, reflecting his training in 

law and his discontent with authoritarian 

legalism. Both poets transform national myths 

into vehicles for voicing dissent, urging 

collective memory as a site of ideological 

resistance. The recurrence of symbols such as 

the prison, the fire, the mountain, and the soil 

in their poetry is not mere decoration; it is the 

means by which personal grief and collective 

trauma are sublimated into a higher aesthetic 

and political order (5, 7, 9). 

What sets the discourse of Akhavan and 

Mosaddegh apart is their nuanced invocation 

of "freedom" not merely as emancipation from 

foreign domination but as liberation from all 

forms of structural bondage, including mental, 

spiritual, and linguistic constraints. This 

broader conceptualization reflects the layered 

nature of freedom in Iranian socio-political 

thought, where Western liberal ideals intersect 

with indigenous cultural sensibilities. The 

duality of positive and negative liberty, as 

theorized by Isaiah Berlin, is mirrored in their 

poetic dualism: freedom from tyranny and 

freedom to realize a national essence. 

Akhavan, particularly in poems like Zemestan 

(Winter), mourns the paralysis of a nation 

suffocated by internal fear and external 

betrayal, using seasonal metaphors to depict 

ideological stagnation and national decay. 

Meanwhile, Mosaddegh’s poetic appeals to 

unity and resistance explicitly frame freedom 

as a collective project, bound to the people's 

capacity to act in unison against injustice. His 

invocation of the law, the courtroom, and 

societal judgment reflects a vision of political 

freedom grounded in accountability and 
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institutional justice. In both poets, freedom 

becomes a dynamic and contested signifier, 

situated at the intersection of historical trauma 

and visionary hope (14, 15). 

The use of Laclau and Mouffe's discourse 

theory further allows for a critical unpacking of 

how signifiers like "homeland" and "freedom" 

function as nodal points around which other 

ideological elements cohere. In Akhavan’s 

poetry, "Iran" serves as a central signifier, 

organizing meanings such as cultural pride, 

resistance, betrayal, and existential grief. It is 

within this symbolic structure that his 

nationalism acquires coherence, as mythic 

and historical references articulate a temporal 

and spatial identity deeply rooted in pre-

Islamic grandeur and post-coup despair. For 

Mosaddegh, however, the discursive chain of 

signifiers includes terms like "justice," "trial," 

and "people," underscoring a vision of 

nationalism that privileges procedural fairness 

and human dignity. Their respective poetic 

vocabularies reveal the multivalent nature of 

Iranian nationalism, capable of 

accommodating both romanticism and rational 

critique. Through the notion of “articulation,” 

Laclau and Mouffe’s framework elucidates 

how seemingly disparate themes—nostalgia, 

martyrdom, myth, and legality—are woven into 

a cohesive nationalist narrative. By mapping 

these elements in the poets’ texts, one 

observes the emergence of a counter-

hegemonic discourse that challenges both 

imperialist narratives and internal autocracy, 

making their poetry an essential archive of 

Iran's political unconscious (13, 17, 18). 

In conclusion, the study of Mehdi Akhavan 

Sales and Hamid Mosaddegh reveals how 

literature can become a potent medium for 

negotiating political identity and articulating 

ideological resistance. Their engagement with 

the discourse of nationalism is not monolithic 

but deeply contextual, marked by personal 

experience, historical rupture, and symbolic 

transformation. By analyzing their poetry 

through the lens of discourse theory, this study 

illustrates how the central ideas of freedom, 

homeland, and resistance are discursively 

constructed and contested within the 

framework of nationalist ideology. Their poems 

not only bear witness to the sociopolitical 

realities of their time but also perform the labor 

of cultural memory and ideological critique. In 

transforming national pain into poetic 

language, Akhavan and Mosaddegh offer not 

only artistic beauty but also a roadmap for 

understanding the complexities of Iranian 

political thought in the 20th century. Their 

legacies endure, not just in literary history, but 

in the hearts of those who continue to seek 

freedom in the name of Iran. 
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